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 اعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

  
  

السّلام همان طوری كه خاطر شریف در جلسات گذشته نسبت به فرمایش امام صادق علیه 
السّلام راجع به مراقبه در أكل و شرب و تغذیه فرمایشاتی دارند و رفقا هست عرض شد كه امام علیه

ز سایر ائمّه و السّلام در این زمینه روایات دیگر اانشاءاللَه با استفاده از سایر فرمایشات امام صادق علیه
همچنین شیوه اولیای خدا در كیفیت تغذیه و میزان رعایت آن و آنچه را كه خود ما در طول حیات 
بزرگان و اولیا تجربه كردیم و از آنها مشاهده كردیم در ظروف مختلفه و حالات متفاوته به عرض رفقا 

 این زمینه توصیه كردند پایبند باشیم.رسد تا این كه بتوانیم به آن چه را كه بزرگان در انشاءاللَه می
ها جانب همان طوری كه اگر نظر رفقا باشد در جلسه گذشته عرض شد در این مسئله بعضی 

 ها هم جانب تفریط را.افراط را در پیش گرفتند و بعضی
از آن طرف هم و غمّ بسیاری از افراد یا اغلب آنها بخواهیم بگوییم، قسمت مهمّش صرف  

توانیم بگوییم و اسراف و بذل اموال برای و كیفیت آن و استفاده غیرصحیح در واقع می در مأكولات
رسد، به طوری كه سلامت خود را شود كه چندان هم ضروری و لازم به نظر نمیمطالب و مسائلی می

 ظاهراً و باطناً تحت تأثیر این مسئله قرار دادند.
رفتند و نعمت های الهی را بر خود محروم از آن طرف بعضی هم جانب تفریط را در پیش گ 

كردند و از این بخش از لذایذ سالم و اعطایی پروردگار به بشر، خود را بی نصیب كردند و تصور كردند 
كه به طور كلی این نعمات و این مواهب الهی برای گروه خاصی است نه برای مؤمنین، نه برای صلحا، 

سم خاص و به یك نوع خاص از حدّاقل آن شرایط حیات برخوردار ها باید به یك قنه برای افراد و این
 باشند و اینها همه برای دیگران است و برای افراد دیگری است.

ای بخواهد در آن مجلس تقسیم بشود او مثلا فرض كنید كه اگر در یك مجلسی باشند، میوه 
هم نیاید كه دیگران هم ببینند!! و تر است را بردارد و شاید بدش كند آن چه كه از همه پایینسعی می

ای افتاده، بستری هست، تشكی هست، یا این كه فرض كنید كه اگر در جایی هست مثلا جایی مخدّه
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كردند بعضی از دوستان دیده بودند تر است و یك شخصی بود نقل میبرود جایی بنشیند كه مثلًا پایین
خواند، تابستان هم آن جایی كه آفتاب باشد، ز میرفت در جای سرد نماشد میدر موقع زمستان كه می

شود!! من گفتم اینكه گفت كه اگر در قسمت سایه بیایم ریا میكنی؟ میگفتند كه چرا این طوری میمی
ایستی برای این است كه یك مقداری این بالاخانه تغییر كرده!! یك خرده عوض شما جلوی آفتاب می

 شود؟!.اندن ریا میشده!! حالا در زیر سقف نماز خو
آید وقتی كه انسان از مسیر خارج بشود و از طریق خارج بشود همه گونه وساوس برای او می 

گیرد و سالك آن كسی است كه طبق مسیر چه در ناحیه افراط و چه در ناحیه تفریط، دامن او را می
 حركت كند و طبق
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شود، این تناقض چگونه باید حل هده میمسیر راه برود این تناقضی كه در ابتدای مسئله مشا 
 بشود و برداشته بشود؟

مَ زِينَةَ اَللَ  فرماید:شود كه مثلا در آیه قرآن داریم میاز یك طرف مشاهده می  قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنوُا فِي الْحَياةِ الد   نْيا خالِصَةً يوَْمَ الْقِيامَةِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّي بِاتِ مِنَ الر ِ

لُ الْْياتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ  رزق طیب یعنی آن رزقی كه سالم است، پاك است، اشكالی ندارد،  1كَذلِكَ نفَُص ِ
كنیم مگر غیر از این است كه از ناحیه ای ندارد، نعمت الهی است، خب این كه ما الآن مشاهده میشبهه

كند و قدرت خدا خت سیبی كه با عنایت خدا و با لطف خدا سیب را عرضه میپروردگار است؟، آن در
گذارد، مگر غیر از این است؟ سیب بزرگ را همان كسی درست كرده كه آن سیب را به منصّه ظهور می

كوچك را، تفاوتی ندارد. اگر یك سیب به این مقدار باشد این برای ما خوردنش اشكال دارد؟! برای 
نی برای این گونه افراد كه این طرز تفكرّشان هست، طرز تفكر بسیط، متحجّرانه و این طیف؟! یع
خردانه و از روی عدم فهم و از روی ضیق صدر، این گونه افراد معمولا دارای یك نوع جاهلانه و بی

ضیق صدر هستند، تفكّرشان پایین است، طرز صحبت ایشان، طرز رفتارشان، میزان خرج كردنشان، 
خواهند این كنند میصرف كردنشان، حالا خودشان نه تنها نسبت به این مسئله این گونه فكر میمیزان م

روش را بر دیگران هم تحمیل كنند، بقیه هم باید این طور باشند!، بقیه هم باید این نحوه زندگی كنند! 
مستكبر است! و و غیر از این زندگی، زندگی ملوكانه است!، زندگی زندگی افراد جائر است!، افراد 

افراد اهل دنیا است! افرادی كه تكالب بر دنیا دارند!، خب باید گفت چه تفاوتی دارد؟ آخر این درخت 
دهد هم آن سیب را، هر دو را خدا داده، هر دو را خدا درست كرده، هر دو از یك هم این سیب را می

ست؟ این از كجا درآمده؟ حالا جا نشأت گرفتند، خب چطور این برای مؤمن جایز است و آن جایز نی
این تفاوتش فقط در وزن است مگر چیز دیگر هم دارد؟ مگر حالا این وزنش من باب مثال صد گرم از 

خواهیم بخریم باید آن را بخریم آن قسمی كه مثلًا فرض كنید این بیشتر است این بد شد؟ وقتی كه می
هر دو از خدا است، هر دو هبةاللَه است، هر  كه قسم بد است، قسم ردیع است، قسم پایین است، بلكه

 دو اعطاء خدا است، هر دو.
كنید در كیفیت ملبس، در و همین طور در سایر مسایل و در سایر اموری كه مشاهده می 

شود این مسئله كیفیت مأكل، در كیفیت مشرب در كیفیت موارد سكنی و امثال ذلك، این چه جور می
 را توجیه كرد؟

                                                      
 ٣٢( آيه ٧سوره الاعراف ) 1
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گوید این بد است؟ یا آن خوب است؟ چه ید كی آمده حرام كرده؟، كی آمده میگوخدا می 
 كسی آمده این مسائل را این طور بیان كرده و راه را به این كیفیت نشان داده؟

بینیم كه به این شكل هستند و به طور كلی تصوّر آنها بر این است كه خب ما افرادی را می 
رو بیاورد نباید به لذّات دنیا توجّه كند، نباید اصلًا این طور باشد، خواهد به آخرت اصلًا كسی كه می

خواهد به آخرت رو بیاورد نباید فرض كنید كه لباس نظیف، لباس تمیز، لباس منظّم و كسی كه می
مرتّب بپوشد، نباید عطر بزند، خوشبو باشد، معطّر باشد اینها مال اهل دنیا است!. اینها مال افرادی است 

خواهد به آخرت رو بیاورد، نباید فرض كنید كه از ه دنیا و به لذّات دنیا توجّه دارند! كسی كه میكه ب
 غذای عادی یعنی مورد توجّه مردم، مورد علاقه
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مردم استفاده كند باید حتماً به یك كیفیتی باشد، به یك نحوی باشد كه مورد بی رغبتی مردم  
باید در این دنیا زندگی كرد و این قسم باید در دنیا زیست تا  توجّهی هست. این قسمهست. مورد بی

این كه به این واسطه، انسان بتواند آن جنبه اخروی را در خود تقویت كند و نسبت به این مطالب باید 
 بگذرد.

این گونه تصّور یك بخشی از افراد نسبت به این مسئله تصّرف دارند خود بنده هم با این  
پسندیدند و به این قسم افراد برخورد داشتم. حتّی بودند كسانی كه ارتباط داشتند و این قسم را می

ین همه مسائل توجّه داشتند. البته خب اگر ما بخواهیم در این زمینه نسبت به این مسئله توجّه كنیم، ا
بنابراین گردد، سایر مسایل مثل ازدواج هم پس گیرد یعنی فقط قضیه به أكل و شرب برنمیرا دربرمی

بینیم انسان باید همین روش را و همین كیفیت را اعمال كند دیگر، حتّی آن مهمتر است! در حالتی كه می
ت و نسبت به رعایت بعضی از مسائل این افراد در آن قسمت یك قدری سلیقه ایشان از ما هم بهتر اس

بسیار توجه دارند!، چیزهایی كه حتّی ممكن است خود ما نه به آن توجّه داشته باشیم و نه به فكرمان 
ای شود، خب این یك مسئلهفرمایید؟ خب به این نحوه و به این كیفیت نمیرسیده باشد. التفات می

رفته و این تقدّس مآبی هم آمده و به عنوان یك فرهنگ است كه به خلاف در اذهان مقدّس مآبان قرار گ
كنند و افتخار شده و عرضه این مسئله در میان افراد جا افتاده و خیلی از افراد هم روی این مسئله فكر می

ای دارد، زندگی فلان شخص خیلی زاهدانه است و این گویند فلان شخص مثلًا زندگی سادهمثلًا می
 باید الگو باشد باید چه باشد ... باید این طور باشد و

كنیم كه در میان این یك طیف و یك طرف از مسئله است، از طرف دیگر خب ما مشاهده می 
ای نبوده، اگر در بعضی از حالات ای نبوده، در میان اولیا یك همچنین قضیهائمه یك همچنین مسئله

ش بوده، بنده خودم با آقای حدّاد شود در طرف مقابل هم نوع دیگراین مطلب و این مشاهده می
خواست خلاصه رفتیم بازار، من كوچك بودم و وقتی كه آن شخص فروشنده میاللَه علیه میرضوان

بری؟ چرا داری كردند كه آقا مثلًا چرا داری دست میدستكاری كند، خلاف كند، ایشان اعتراض می
دیم در منزل مرحوم آقای حدّاد ـ الآن این كنی؟ یا مثلًا فرض كنید كه یك وقتی نشسته بوخلاف می

دانم های لبنان بود، خود عراق نمیهایش سیبقضیه یادم آمد ـ دو جور سیب آوردند، آن جا هم سیب
ها فرقی های لبنان آن موقع، نه الآن، الآن سیبظاهراً سیب كم داشت آن موقع، یا چه بود، ولی سیب

دهند اینها اصلًا نه با این داروها و دواها و كودهایی كه می كند همه یك جور شده، مخصوصاً كهنمی
ای دارند و نه طعمی و نه عطری، ولی آن موقع واقعاً سیب لبنان اصلًا چیز دیگری بود، یكی از آن مزه



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

گذاشتی اصلًا بوی بسیار معطّری داشت و خیلی جالب بود متأسفانه امروز با این چیزهایی را در اتاق می
این كودها و این چیزهای شیمایی و اینها دیگر همه چیز از بین رفته، مزه و طعم و .... ولی كه آمده 

آورند به همان كیفیت و سنّت قدیمی و خیلی جالب شوند و دارند رو میاخیراً كم كم دارند متوجّه می
ای ل این كه میوهگردند دنباشود و میاست كه حتّی در اروپا و غرب نسبت به این مسئله دارد توجّه می

های چند برابر، اینها در معرض فروش پیدا كنند كه در آن از این چیزها مصرف نشده باشد و به قیمت
هست، و تمامش این است كه كود شیمیایی ندارد، فلان سمّ به او نخورده و چه و چه و نسبت به این 

 قضیه دارد یك
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شود و نسبت به همان مسائل سنتّی و مشاهده می شود، این قضیهتحوّلی دوباره دارد پیدا می 
كیفیت پوشش، كیفیت تغذیه و همین طور كیفیت مسكن و امثال ذلك متوجّه شدند كه اشتباهاتی رخ 

 داده و باید به همان كیفیت سنتّی مراجعه كرد.
های ما نشسته بودیم در آن جا دو قسم سیب بود، هم از سیب قرمز بود و هم از این سیب 

د بود، بله وقتی كه ما ظرفی را كه جلوی آقای حداد بود تعارف كردیم ایشان از آن سیب زرد برداشتند زر
تر از سیب قرمز است! این لطیف است! و ما متوجّه و رو كردند به ما و گفتند این سیب زرد لطیف

 شدیم ایشان سیب زرد را بیشتر دوست دارند تا مثلًا سیب قرمز.
دهد كه الآن این یك انسان است، مثل سایر دهد؟ این نشان مین میخب این چه را نشا 

انسانها دارای سلیقه است، دارای ذوق است، حالا یكی ممكن است قرمز را دوست داشته باشد، این 
دارم آن كه میل من روم آن چیز بدتر را برمیچه اشكالی دارد و این هیچ وقت نیامد بگوید كه نه من می

رفتم بازار ـ ن موقع من هر وقت میدارم، لذا از آخواهد، آن را برمیفس من او را نمینیست، آن كه ن
خریدیم رفتیم گاهی بیرون چیز میسنّم حدود هفده سال بود در همان سفری كه آمدیم ـ چون ما می

یب گفتند از آن نوع سآوردیم، چون آقای حدّاد این را دوست دارند، مرحوم آقا میسیب سیب زرد می
 بخر.

ها را بیشتر دوست داشتند نسبت به بقیه، ما در زمان پدرمان دیدیم ایشان بعضی از این میوه 
اید از بوی عطر گل محمدی ناراحت بشود و بدش گلها مثلا در گلها كدام شخص عارف را شما دیده

اید كه از یدهبیاید؟ از شكل و شمایلش بدش بیاید؟ از عطر بدش بیاید؟ كدام عارف و ولی خدا را د
ها بی توّجه باشد؟ ما آنچه را رایحه و این عطرهایی كه در معرض هست اعراض كند و نسبت به این

 كه دیدیم و آنچه را كه مشاهده كردیم اگر از نقطه نظر ابراز علاقه ....،
شبهه افتاده یك وقتی من با یكی از افراد كه اتفاقاً بنده خدا واقعاً در شبهه افتاده بود، واقعاً در  

توانم آن لفظی را كه ایشان به كار برد به كار ببرم صحیح گفت: ولی خدا برایش ـ حالا من نمیبود، می
كند؟ گفتم آخر احمق ولی خدا گرچه نیست ـ فلان چیز از نظر عطر و رایحه با یك گل یاس فرق نمی

كنی؟ قیاسی است كه تو داری می اش كه دیگر عوض نشده! آخر این چهبه مقام توحید رسیده ولی شامّه
حالا اگر كسی فرض كنید كه به مقام ولایت برسد، به مقام توحید برسد و متوجّه بشود كه همه آن چه 

دانیم ویروس هم از خدا است، كه در عالم است از خدا است .... بله میكروب هم از خدا است، می
دنت!! خب این كه نشد، حالا چون این میكروب هم از خداست، پس بیا ویروس وبا را بكن در ب
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ویروس از خداست شما باید مبتلا به ویروس فلان هم بشوید چون از خداست!! خب بله چاقو هم از 
خداست پس بیا بكن در شكمت!!، خب گلوله هم از خداست پس بیا استفاده كن!! خب این كه نیست، 

 و استفاده خودش. همه چیز از خداست ولی هر چیز در جای خودش و مورد خودش
الآن فرض كنید كه وضعیت من به یك شكلی است و به یك قسمی است كه این غذا برای  

روم من خوب است، خب این غذا خوب است آن غذا سمّ است اگر آن را بخواهم بخورم از بین می
افتم و از می راهی را كه خدا در مسیر تكوین برای من قرار داده این راه است و اگر بخواهم تخّطی كنم

 روم وقتی كه برایبین می
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من جادهّ كشیده شده باید این جاده را بروم، این طرف پرتگاه است، این طرف هم پرتگاه  
است، این پرتگاه و این پرتگاه هر دو از خدا است این جاده هم از خدا است، حالا گفته كه خودت را 

مسئله مسئله مهم و دقیقی است كه دارم عرض  پرت كن این جا؟ خب راه را باید رفت، این خیلی
كند كه خورد و راه انسان را باز میكنم خدمتتان، در خیلی از موارد و مطالب این مسئله به درد میمی

بیند ولی آن چه را كه خدا او را بر آن كیفیت بیند همه چیز را از خدا میهمه چیز را موحّد از خدا می
از او توقّع آن را دارد كه آن هم از ناحیه خدا است، باید به همان كیفیت  سرشته است و آفریده است و

عمل كند، باید به همان كیفیت راه رفت، خدا انسان را با این خصوصیات خلق كرده، دارای این مزاج 
است، دارای این مشامّ است، دارای این اعضاء است و دارای این سلیقه است و دارای این فطرت و 

پسندد بیند و زیبا میو این انسان با این كیفیت و با این خصوصیت یك مطلبی را زیبا میسرشت است 
و این را هم خدا قرار داده است، این را هم خدا قرار داده زیبا دیدن و زیبا پسندیدن یكی از غرایز الهی 

 است.
ده، خدا ما را به حیثی قرار إنّ اللَه جَمِیلٌ وَ یحِبُّ الجَمَالَ خدا انسان را به این كیفیت خلق كر 

خیزد خدا ما را در این وضعیت ای كه از یك گل برمیداده كه از یك گل زیبا لذّت ببریم، از یك رایحه
قرار داده كه لذت ببریم، در عین حال خدا خلق دیگری هم دارد، موجود دیگری هم دارد كه از بعضی 

ست؟ كركس حیوانی است مردار خوار و هر چه آن برد، خب به ما چه مربوط ااز روائح دیگر لذّت می
تر باشد برای او لذیذتر است، خب كركس به بنده چه مربوط است؟ حیوانات دیگری مردار متعفّن

هستند به همین كیفیت و این یك مطلبی است كه خیلی مسئله مسئله مهمّی است و به خیلی از جاها 
هایی كه ما برای خود انتخاب كردیم فرهنگی و به ارزش رسد، به مسائلخورد به خیلی از جاها میبرمی

شود كه چطور یك رسد و این به آن جاها ختم میخورد و این رشته به آنها میها میاین قضیه به آن
انسانی را كه خدا )این مسئله را اگر خدا انشاءاللَه اگر توفیق بدهد در كتاب ارتداد در اسلام به آن 

جا است( كه چطور یك فرهنگ خدادادی و یك فطرت خدادادی و یك سلیقه پردازم، جایش آن می
كند و كمال خدادادی و یك غریزه خدادادی كه جمال را به آن فطرت خدا دادی، كما هو هو مشاهده می

بیند كه خدا برای او كند و زیبایی را آن طور میرا بر اساس فطرت خدادادی كما هو هو مشاهده می
بیند كه خدا در فطرت او سرشته و قرار لوه رحمانی رحمانیت را به همان كیفیت میترسیم كرده و ج

داده این انسان در فرهنگ دیگری قرار بگیرد و در جو دیگری رشد كند و در فضاء غیر مناسب با فطرت 
 بیند خیلی عجیب است.رشد كند زیبایی را غیر زیبا می
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كنید یك كنید این مسائلی كه دارید مشاهده میالآن این چیزهایی كه شما دارید مشاهده می 
آید كند چطور یك شخص مثلا یك زن یا یك مرد میچیزهایی كه واقعاً فرض كنید كه انسان تعجّب می

كنند ... سر و كله و پا و همه را یك خال سیاه بندد و یك كارهایی میبعض این نقوش را به خودش می
بینید، واقعاً انسان تعجّب بینند، تمام اینها را زیبا میو اینها را همه زیبا میو سفید و نقش اجنّه و مجنّه ... 

آید تواند چه قدر زیبا باشد و چه قدر با جمال باشد، با دست خودش میكند آخر یك انسان كه میمی
 كند، كریه وو خود را كریه می
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هستم، من این نقش را در بدن  دهد، ببینید من این طوربرد و به دیگران ارائه میلذّت می 
شود تصّور كرد از این قضیه؟ این برای چیست؟ برای خودم به این نحوه درآوردم؟ این چه جمالی می

این است كه این عوض شده، عوض شده، فطرتش عوض شده، غرائض او تغییر پیدا كرده، آن سرشت 
قلب شده، موی زیبا دیگر برای او زیبایی را و ذاتیاتی كه خدا در وجود او قرار داده آن ذاتّیات برگشته، 

گویم، از دست داده، این خیلی عجیب است، البته این جا جایش نیست من فقط به عنوان گذرا دارم می
شود شما یك همچنین تصورّی داشته برد، میرسد از بوی تعفّن لذت میآقا همین انسان به جایی می

شد این لذّتش بیشتر است، و این جمال است؟ ای هزار چیز بر تر باباشید؟ یعنی هر چه رایحه متعفّن
كند، این جمال اگر قرار باشد این جمال باشد!!، این كمال باشد، این لذّت باشد و از بوی عطر فرار می

شود چرا چون از انسانیت بیرون آمده خودش را از كند و دور میاز بوی گل یاس این انسان فرار می
آید به این آید به این رایحه تمایل داشته باشد، انسان كه نمیه آخر انسان كه نمیانسانیت خارج كرد

آید یواش یواش هی گویند از گناه باید دوری كرد؟ چرا؟ چون گناه میرایحه میل داشته باشد. چرا می
كسی تواند ببیند كند. امروز نمیآید آن چه را كه در فطرت هست عوض میخورد، آهسته آهسته میمی

گزد!! چه شده كند و ككش هم نمیبرد و جدا میبرد، فردا خودش سر انسان را میسر گنجشك را می
گزد این افراد این جلّادها، این نرونهای تاریخ، این كه از این جا به این جا رسید؟! ككش هم نمی

د مثل بقیه آدمها یك انسانی نمرودها، این فرعونها اینها كه از اوّل این طور نبودند از اوّل یك آدمی بودن
 بریدند ....بودند مثل بقیه انسانها، آنها هم حتّی اگر فرض كنید كه یك مرغی را سرش را می

خورند، گوسفند شوند مثلًا مرغ نمیاید كه حتّی تا بزرگ هم كه میبعضی هستند كه دیده 
گویند نباید اند، لذا میكردهمیخورند چون در كودكی مثلًا یك وقتی سربریدن حیوان را مشاهده نمی

گذاشتند خواستند ذبح كنند مرحوم آقا نمیبچّه را گذاشت ببیند، سابق هم وقتی در منزل گوسفندی می
بریدند برای پوست كندن و ... آن موقع دیگر مجاز بودیم ما بیاییم نگاه كنیم و وقتی كه سرش را می

گذارد اوّل گیرد و در آن اثر بد میگذارد و آن نَفس میاین اثر میگذارد، بیاییم والّا قبلش نه، این اثر می
این طور است ولی بعد اگر به این فطرت لبیك نگفت به این فطرت پاسخ نداد و خود را در معرض 

كند، شود، آن هم كم كم آن رحمیت تغییر پیدا میتغییر و تبدّل غرائض فطری قرار داد آن هم عوض می
دید كرد میشود دیروز اگر نگاه میكند، آن چه كه در دل است هی عوض میپیدا میآن عطوفت تغییر 

ایستد رود قشنگ میگرداند الآن میشد سرش را برمیكنند ناراحت میدارند یك گوسفند را ذبح می
ی گذرد نسبت به افراد و انسان و .... این عكس العملكند كه ببیند چطور یك مقداری هم كه مینگاه می
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شود عین آن مظهر قساوت و مظهر جلادت و مظهر لًا خودش میدهد و بعد وقتی گذشت اصنشان نمی
شود، عین این مسئله، چون غریزه او تغییر پیدا كرده، فطرت او تغییر پیدا كرده و عوض خشنونت می

سَمْعِهِمْ  لوُبهِِمْ وَ عَلىقُ  خَتمََ اَللَ عَلى شده و در این زمینه آیات زیاد است و همین آیات مربوط به ختم

 و امثال ذلك خب به همین مسائل و اینها است. 1أبَْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  وَ عَلى
رسد كه انسان تغییر در فرهنگ و در آن سرشت خودش این این مطلب به آن جاها می 
 تحولات را

  

                                                      
 ٧( آيه ٢سوره بقره ) 1
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كند مگر این كه دیگر دور باشد از مسائل كم كم دور باشد و لذا همین شخص مشاهده می 
وقتی كم كم آمد از این محیط جدا شد در یك فضای دیگر رفت یك مرتبه با آن مسائل غیرعادی 

شود، عجب؟ چرا این طور شد چرا من این طور هستم؟ كند چندشش میخودش وقتی برخورد می
خدا به او لطف كند و برگردد و پشت پا بزند به آن چه كه سابقاً رفته، نسبت به وضعیت وقتی قرار بشود 

شود ا ا عجب من این بودم من در یك همچنین وضعیتی بودم وقتی كه فعلی خودش خیلی متأثّر می
 شود چه قدر چندشزند وقتی حالت تنبّه پیدا میكند یك خطایی از او سرمیدیدید انسان یك گناهی می

شود برای او این حالت گذشته این چندش آور بودن به خاطر این است كه الآن در فضای سالمی آور می
كند آن فضا قرار گرفته روحش در یك فضای سالم و سلامتی واقع شده، این تبدّل حال حكایت می

حالتی كرد. آن فضا فضای خلاف بود در فضای نامناسب بود آن فضا غلط بود در حالتی كه كیف می
دهند مال این برد آن فضا فضای خلافی بود این جا است كه بزرگان و اولیا دستور مراقبه میكه لذت می

است كه این فضا به این فضا برنگردد، تغییر پیدا نكند، تحوّل پیدا نكند، همه مال این است، مراقبه یعنی 
ضای توحیدی كه خدا برای او قرار داده همین كه انسان از این موقعیت برنگردد به این موقعیت از این ف

به یك فضای ساختگی مبتعد از توحید و دور از آن فضای روحانی قرار نگیرد كه در آن فضا برای او 
كند در آن فضا دروغ گفتن مثل آب خوردن كشتن انسان مثل كشتن یك گنجشك است هیچ تفاوتی نمی

هیچ، هیچ، راحت، خیلی خب هیچ اشكال ندارد، چه كند، كند، اصلًا فرقی نمیبرای او هیچ فرقی نمی
اشكال دارد در آن فضا ایذاء مؤمن و ایذاء دیگران خیلی راحت است نه هیچ مشكل نیست مصلحت 

ترین و ترین و قبیحمن است دیگر!! وقتی مصلحت من است ... یعنی آن چنان مسائلی را كه زشت
تواند به عنوان یك پدیده ناموزون با ناموس خلقت و ای است كه انسان میترین پدیده و حادثهوقیح

ای نیست، هیچ مشكلی تواند نام ببرد برای او خیلی راحت، خیلی آرام، هیچ مسئلهناموس تربیت می
 شود.نیست، این چیست؟ این عوض شده، این عوض شده، تغییر پیدا كرده، راحت عوض می

توانست بكند، وقتی كه آمدند ده بود و حركت نمیالسّلام در كربلا مریض افتاامام سجّاد علیه 
های امام و سیدالشهدا را به قتل رساندند و آمدند و زدند و خیام را به هم زدند و آتش زدند و دنبال بچّه

حسین كردند و آنها به بیابان فرار كردند و این حرفها رسیدند به یك خیمه نیمه سوخته نگاه كردند 
آید خیمه امام سجّاد بود، شمر آمد در كنار آن خیمه ایستاد و رود و مییمه میدیدند یك زنی در این خ

به عمر سعد رو كرد گفت این یكی مانده دیگر خب این را هم كلكش را بكن تمام كنیم دیگر چیست 
این یكی مانده! آن جا حضرت زینب آمد و خودش را حائل كرد و چه كرد و عمر سعد گفت این 
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زند قبلًا سر پدر همین را بریدند خیلی یعنی همین آقایی كه دارد این حرف را می مریض است بگذریم
كرد یعنی آمد و كیف هم میراحت، سر پسر پیغمبر را راحت، خیلی راحت آقا، خیلی هم خوشش می

گوید این كیست كه آمده افتاده وبال ما است، مریض است حالا فردا آید میناراحت نبود و بعد هم می
شود؟ این آقایی كه امام جماعت بود در كوفه، پشت سر او خواهیم چكارش كنیم، مسئله چه میمی

 خواندند، چه شد كه به این جا رسید؟ ما فكر كنیم خب فكرنماز می
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شود كه انسان .... این افتاده مریض است، فردا بایستی كه بلندش كنیم سوار كنیم كه چه می 
آیند جلو آن آیند مینیم راحتش كنیم!! این همین است، اینها كم كم میشتر كنیم ببریم. این را بز

هایی كه خدا در دهد جاذبههایی كه برای آنها ابتدا زیبا است كم كم زیبایی خود را از دست میزیبایی
گردد و در مقابل یك مسائل دیگری شروع ها كم كم برمیفطرت و سرشت آنها قرار داده این جاذبه

رود و جایش فرهنگی، آن ادب میعطوفتی، بیه جوانه زدن، آنها چیست؟ قساوت، شقاوت، بیكند بمی
رود توحّش گیرد، آن انسانیت میرود و جایش را شقاوت میدهد، آن رحمیت میرا به بی ادبی می

م شود، كشود، كم كم نهال میشود بزرگ میكند به جوانه زدن، جوانه بزرگ میآید، آن شروع میمی
هایشان را توانند دستشود، درختی كه چند نفر بایستند نمیشود، كم كم درخت میتر میكم بزرگ

شود این درخت به همان مقدار تر میرسد این درخت به هر مقدار كه بزرگبگذارند به هم برسند، می
باكیش نیست، هیچ رساند تواند كارهای مهمتری بكند! تا جایی كه پسر پیغمبر را هم به قتل میهم می

باكیش نیست در حالی كه آن زیبایی آن به جای خودش باید بماند، خدا این گل را زیبا قرار داد حالا 
شود؟ نه، تازه رود و تبدیل به كراهت میرسد این زیبایی از بین میخدا وقتی به مقام توحید میولی

 برد از یك گل.بیشتر لذّت می
ها برد دههای تكوین میتی كه یك موحّد و یك عارف از زیباییفرمودند آن لذّمرحوم آقا می 

برد، همین گل است ها، همین گل است، ما چه قدر لذّت برابر آن مقداری است كه یك فرد عادی می
ای خب بریم؟ به به چقدر قشنگ است چه رنگی دارد؟! رنگ صورتی، قرمز و رائحه آن چه رائحهمی

برد، احساس بیشتری نسبت به این خدا بیشتر از این مسئله لذّت مییك ولیبرد انسان دیگر، لذّت می
گوییم، خدا قسمت كند فهمیم ما كه شنیدیم داریم میقضیه دارد، انشاءاللَه خدا قسمت كند، ما كه نمی

بفهمیم بالاخره این كیفیتّش به چه كیفیت است؟ مسئله آن به چه كیفیت است؟ البتّه جهتش این است 
صوصیت بقا در آنها تمكّن بیشتری پیدا كرده و از این نظر نسبت به آثار بقا هم طبعاً آنها جامعیت كه خ

 ها در شخص موحّد اتفّاقاً بیشتر است.بیشتری دارند، این زیبایی
در مقابلش آن چه را كه هست از چیزهایی كه غیرمأنوس هست، آنها نیز همین حالت را دارد  

جا این است كه ما در قضاوت بین این مسائل قائل به یزدان و اهرمن هستیم آنها  منتها نكته مهم در این
قائل به توحید هستند، فقط فرق همین است، ما قائلیم بر این كه عالم زیباییها به طور كلی با عالم حالا 

ت جدا ها متفاوت است و دو منشأ جدا دارد و دو علّرسد خبائث و غیر مناسبآن چه را كه به نظر می
كنیم ولی درمورد ها، ناملایمات آن جنبه مبدأیت او را ملاحظه نمیدارد و در مواجهه با نازیبایی
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بینیم حالا فرض كنید كه مؤمنین به این كیفیت هستند حالا غیر مؤمنین كه ها، مبدأ را دیگری میزیبایی
 كند.خب نظرشان به اصطلاح متفاوت است و فرق می

دانیم، راحتی را از جانب خدا دانیم موت را از جانب اهرمن میدا میحیات را از جانب خ 
دانیم، مرض را از ناحیه دانیم، صحّت را از ناحیه خدا میدانیم ضیق و مشقّت را از ناحیه اهرمن میمی

آید كریهه دانیم. خب همه اینها چیست؟ مسائل كریهه است آدم كه از مرض خوشش نمیاهرمن می
دانیم دانیم، بوی كریه را از ناحیه اهرمن میحضورتان بوی خوش را از ناحیه خدا می است، عرض كنم

 و هلمّ جرا. در تمام آن مسائل و
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های تكوینی كه نفس با آنها ملایمت دارد مناسبت دارد كه این ملایمت و حوادث و پدیده 
ن موقعیت مناسب است مناسبت بر اساس كیفیت صورت برزخی او است با صورت برزخی انسان در آ

بایی در این دنیا، علّت علّت مثالی و ملكوتی او است زیرا نفس بیند علت و منشأ زیكه انسان زیبا می
زیبایی و غیر زیبایی از حقایق مجردّه است كه حقایق مجردّه ادراك آن مربوط به ظاهر نیست بلكه به 

ه همان صورت مثالی است او باعث تشخیص ترین ناحیه مجرد كواسطه اتصال به مجردات است و پایین
بین زیبا و نازیبا در انسان است مثل علوم و امثال ذلك به واسطه این است همین قضیه در مورد نازیبایی 
هم همین طور است فعلیهذا آن چه را كه ما در این جا تقسیم كردیم در نزد عارف قابل تقسیم نیست 

دهد هم نازیبایی را هم صحّت را به خدا به خدا نسبت می فقط فرق همین است. عارف هم زیبایی را
وَ الَّذِي هُوَ يطُْعِمُنيِ وَ يسَْقِينِ* إذِْ قالَ لِِبَِيهِ وَ  دهد.دهد و هم مرض را به خدا نسبت مینسبت می

آورد، آن میآورد و همان دواء را دهد آن داء را میآورد او هم شفا میآن مرض را می 1قَوْمِهِ ما تعَْبدُوُنَ 
 آورد.آورد و همان ممات را میآورد، آن حیات را میآورد همان مشقّت را میراحتی را می

كند گریه گاهی اوقات انسان كجا گریه می هُوَ أضَْحَكَ وَ أبَْكى مگر ما در آیات قرآن نداریم 
برای مسائل ناراحتی برای مسائل مولمه است گاهی هم گریه گریه شوق است و مسائل دیگر در این 
زمینه هست آن علّت برای تألم همان علّت برای فرح و انبساط و سرور است آن علّت برای حیات همان 

وَ أنََّهُ هُوَ أمَاتَ  وَ أنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَ أبَْكى عادی استعلّت است برای ممات است اینها دیگر چیزهای 

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الِْنُْثى يهََبُ لِمَنْ يشَاءُ إِناثاً وَ يهََبُ لِمَنْ يشَاءُ الذ كُورَ  ٢وَ أحَْيا* وَ أنََّهُ خَلقََ الزَّ
همان  ٣

آورد این جا است كه اعطا همان هم فرزند انثی می كند وآورد و اهدا میكسی كه فرزند ذكور به دنیا می
كند، یعنی هر دو از ناحیه خدا است كند به انثی و غیر انثی برای او تفاوت نمیعارف وقتی كه نگاه می

بیند حضرت بیند هر دو از ناحیه خدا است و هر دو را زیبا میكند به حیات و ممات میوقتی نگاه می
كند راست آن یك عارف است آن یك موحّد است، حضرت زینب شوخی نمیزینب سلام اللَه علیها 

كند وقتی كه ابن زیاد یا یزید سؤال گوید آن چه را كه خود او متحقّق به آن است برای مردم بیان میمی
كند كَیفَ رَأیتَ مَا فَعَلَ رَبُّكَ بِأخِیكِ؟ چگونه دیدی آن چه كه خدا با برادرت انجام داد؟ دیدی؟ می

دهند خیلی حالا این این جا موحّد شده!! ایشان در اینجا موحّد شدند و اینها را همه را به خدا نسبت می
                                                      

 ٨٠و  ٧٩( آيه ٢٦سوره الشعراء ) 1
 ٤٥و  ٤٤و  ٤٣( آيات ٥٣سوره النجم ) -1 ٢
 ٤٩( آيه ٤٢قسمتى سوره الشعراء ) -٢ ٣
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خواهیم از خودمان قضیه را برگردانیم ها خیلی عجیب است، كه آن جایی كه خلاصه میعجیب است
شدی؟! تو عارف  اندازیم گردن خدا دیدی خدا با برادرت چه كار كرد؟ حالا جناب یزید تو موحّدمی

شدی؟! هان تو عارف شدی؟! آن وقت در قضیه لیت اشیاخی ببدرٍ آن جا نه دیگر، آنجا اینها آنها را 
 كشتند، در قضیه
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هایی كشتن اجداد توسّط امیرالمؤمینن و اینها در احقاد بدر و حنین و در آن جنگهایی كه كینه 
گویی آنها را هم خدا چطور جناب یزید شما نمیهای بدر و حنین باقی ماند برای آنها از آن جنگ

كنی؟ این روز به تلافی آن روز انجام گرفت، امروز به كشتند؟ ..... یومٌ بیوم هان این طور صحبت می
كنی با حضرت زینب با این زنی؟! ولی حالا كه خطاب میتلافی آن روز انجام گرفت! دم از خدا نمی

حضرت زینب هم گذاشت در كاسه او گذاشت در كاسه او: مَا  زنی و توحید؟وضعیت دم از خدا می
توانی با این به ما طعنه بزنی؟ كنی میكنی؟ تو حالا خیال میرَأیتُ الّا جَمِیلًا بنده خدا تو چه فكری می

دانم كه تمام اینها از ناحیه خدا است و همه اینها برای ترقّی ما است؟ تو كجای كاری بله بله من می
شد كه به مقام محمود و ولایت تو برو فكر خودت را بكن اگر برادر من آن طور شهید نمیبدبخت؟ 

خواهی به من طعنه بزنی كه ببین خدا چطوری ... كیف رسید، آن وقت تو میكلیه و شفاعت كبری نمی
بینی خبر خواهی طعنه بزنی؟ من را با این وضع داری میرأیت ما فعل ربك باخیك! این طوری می

گذرد در مقابل تو چه چیزهایی خدا دارد ای كه الآن دارد بر من میداری كه اگر بدانی كه لحظه لحظهن
روی. حالا بگیر بخند، بگیر بخند. این از كجا آمده شوی به هوا میدهد تو دود میدر عوض به من می

رأیت الّا جمیلًا این فرماید ما رسد این است كه میتا حضرت زینب اینها را نچشد كه به آن جا نمی
سال از جریان عاشورا و  1٣٠٠سال یا  1٤٠٠است، اگر از حضرت زینب الآن ما بپرسیم همین الآن كه 

جریان كربلا گذشته آیا اگر دوباره خدا امام حسین و شما را زنده كند آیا آمادگی دارید آن جریان تكرار 
تم، همان مسائل و همان جریانات، بله، چرا؟ گوید بله، بله، من پشیمان هم نیسشود؟ همین الآن می

نشینیم و بر سر داند چه خبر است، ما نادانان و جاهلان میگوید ما رأیت الا جمیلًا خب میچون می
كنیم ای وای كربلا، ای وای فلان، خب بله حزن، حیثیت اتصّال انسان به امام و محبوب زنیم و چه میمی

ن متأثّر باشد ولی باید ببینیم این در آن مجلس الآن حضرت زینب كند انساخودش است و اقتضا می
فرماید خواسته بزند كه یزید را كنف كند؟ كه بگوید اگر تو از توحید آمدی من هم بلدم! من بیشتر می

از تو بلد هستم! من در همین خانواده بودم، در این بیت بزرگ شدم از پنج سالگی من خودم عالمه غیر 
م، كه امیرالمؤمنین راجع به حضرت زینب گفتند، این است؟ یا این كه حضرت زینب سلام متعلّمه بود

گوید بیند، دارد میگوید و این كور است، كور است نمیبیند دارد به یزید میاللَه علیها آن چه را كه می
یبا است، احمق كنی الآن نازبینی تو خیال میتو كور هستی و فطرتت را عوض كردی، زیبا را نازیبا می

گذرد چه چیزهایی در عوض خدا دارد ای كه بر من میتو كوری، ببین، چشمت باز كن، بیا بر هر لحظه
دهد، كه ما لا عَینٌ رأت وَ لا أُذنٌ سَمِعَت وَ لا خَطَرَ عَلَی قَلبِك، قلب تو در این جا خدا دارد ما خطر می
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 جای خودت.علی قلب بشر یعنی هیچ كسی، تو كه یزید هستی سر 
 گوییم: ایآن وقت اگر همین الآن ما بگوییم همین قضیه عاشورا دوباره تكرار شود، ما می 

كنیم .... ولی اگر از حضرت زینب رویم چه میگذاریم دوباره عاشورا تكرار شود میوای آقا ما مگر می
تم، صد بار هم اتفّاق گوید بله ده بار هم اتفّاق بیافتد هسدهد؟ میسؤال كنیم حضرت چه جواب می

بیافتد هستم، آنهایی كه شب عاشورا آمدند به امام حسین عرضه داشتند، این جور اصحاب حضرت 
گفتند: اگر هزار دفعه ما را بكشند .... همین جوری گفتند؟! همین جوری گفتند؟ شما خیال كردید آن 

كردند، نیزه فرو ا شمشیر فرو میزنند به این جا و ... نه آقموقع همین جوری بود كه یك گلوله می
 كردند، این جوری اینها مردند با سممی
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سیانور نبوده كه كسی استنشاق كند نفهمد بیفتد، نه آقا، هزار تا تیر به آنها رفته حبیب بن  
مظاهر جلوی امام حسین ایستاد برای نماز آن قدر به او تیر زدند تا افتاد این جوری بود، این جوری 

د كه تیر به امام حسین نخورد حضرت نمازش را بخواند، اینها اصحاب امام حسین، حالا همین شهید ش
گویند دوباره رسد، میشود دربان، خب معلوم است به كجا میحبیب را بیاورند خب این حبیب می

خواهی بایستی روز عاشورایی پیدا بشود و اینها همان جور همان جور كه كشته شدن همین جور می
گوید آن یك دفعه بود حالا صد هزار بار هم بشود بهتر!! این مال چیست؟ چون به اصل زیبایی اشد میب

رسیده به اصل جمال رسیده جمال را آن طوری كه هست فهمیده نه آن طوری كه برایش ترسیم شده. 
و كمال را و چون جمال خدا است، جمال خدا هم صفتی است از صفات خدا همان طور كه ذات 

روردگار لایتناهی است صفات پروردگار هم لایتناهی است، هر چه سیر كند در جمال این حبیب پ
بیند جا دارد، جا دارد او كجایش هست و ما تازه اوّلش هستیم حبیب تا الآن چه قدر در جمال سیر می

هنوز ما قدم اول گوید بابا ما تازه قدم اوّل هستیم تازه كرده؟ چه قدر؟ تازه اگر الآن از او بپرسی می
 هستیم چرا؟ چون انتها ندارد.

كنم پس نه خیلی این جا مسائلی است خیلی واقعاً عجیب است من همین طور كه صحبت می 
فهمم كه آنها مقصودشان گفتند حالا میافتم از بزرگان از كلمات آنها كه در این زمینه مییاد خاطراتی می

ت خدا از این جا تا این سقف است و این سقف را هم دیدیم كنیم كه تمام عظمچه بود، ما خیال می
تمام شد دیگر!! حالا دیگر بعدش چیست؟ این را هم دیدیم سفید است و گچ است من فقط این را به 
شما بگویم كه آن صادر اوّل كه رسول خدا و علّت همه كائنات است تا الآن یعنی الآن كه خب دیگر 

عنا ندارد آن چه كه تاكنون در جمال خدا سیر كرده این مقدار است این جنبه مادی است و جنبه مادی م
مقدار است در بی نهایت یعنی اگر هر روز رسول خدا بگوید ربّ زدنی فیك تحیراً خدایا تحیر من را 

گوید اگر ببیند خب دیگر معنا ندارد كه خب چه را بیشتر كند این لیوان بیشتر كن باز فردا همین را می
من خوردم و سیر شدم و تمام شد و رفت تا دو یا سه ساعت دیگر نیاز به آب ندارم دیگر  آب است

 تمام.
ای است كه رسول خدا دیده است؟ با این همه مسائل و با این همه مطالب ولی این چه مسئله 

لَه ـ این الكه لولاك لما خلقت الافلاك و صادر اوّل و مقام علمیت اطلاقیه او ـ البته نسبت به ما سوی
گوید خدایا هر روز به واسطه دیدن كمالت و جمالت و افزونی علم، تحیر چه دیده كه رسول خدا می

من را بیشتر كن خب اگر رسول خدا به یك مرتبه برسد و در آن مرتبه دیگر نهایتی نباشد و علم او به 
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ین را دیگر فهمیدیم دیگر گوید خب اای به یك حدّی برسد خب دیگر تحّیر معنا ندارد، مییك مسئله
گویند گویند؟ میهای كلاس چه میگویند بچّهاگر یك معلّم یك درسی را فردا تكرار كند مردم چه می

گویی؟ اگر این هر روز بیاید سر كلاس یك چیز جدید آقا این را دیروز گفتی دیگر برای چه امروز می
د، هان، هی جدید اینها هی تحیرشان اشتیاقشان گویند هان! عجب! فردا بیاید، پس فردا بیایبگوید می

 رود بالا اما اگر همان حدّ باشد ....،شود میهی اضافه می
ای كه خیلی باید به آن توجّه كرد و نسبت به این قضیه دیگر امشب خیلی پس بنابراین مسئله 

 طول
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بت كنیم ـ این خواستیم صحكشید، ـ خب حالا كشید دیگر ما كه در این زمینه دیگر نمی 
است كه تمام آن چه كه در این عالم هست، چه مشهود آن و چه غیر مشهود آن در نزد ولی خدا و موحّد 
و در نزد امام صادق همه از ناحیه او است، همه از ناحیه او است و یكی بر دیگری از این نقطه نظر 

از ناحیه او است. سلامت از ناحیه ترجیح ندارد همان طوری كه راحتی از ناحیه او است. غیرراحتی هم 
 او است، مرض هم از ناحیه او است، همه از ناحیه او است.

مطلب دیگر این است كه آن فطرت آدمی و فطرت انسانی در آن حدّی معتدل است و در آن  
حدی مستقیم است كه زیبا را زیبا را و زشت را زشت ببیند در آن چه را كه مربوط به عالم خلق است. 

 فرماید:ت با بدی دو تا است یعنی نامناسب بودن به قول مولانا كه میزش
 *** لیک آن مر آدمی را شد ممات سمّ مار آن مار را باشد حیات

 )نسبتش با ادمى باشد ممات(
پردازند كه آن در جای خودش جایگاه خودش را دارد ولی در آن جا به این قضیه ایشان می 

شود شود نامناسب، میا حركت كند بخواهد به جایگاه دیگر برسد میهمین اگر بخواهد از این ج
شود واجب الاحتراز، باید انسان احتراز كند، باید انسان شود زشت و میشود قبیح و مینامناسب و می

دوری كند و اگر احتراز نكند مسئول است اگر انسان در جایی كه مظنّه برای هلاكت است خودش را 
دهد است باید برود كنار باید دوری كند چرا انسان باید حیوانی كه احتمال ضرر می قرار بدهد مسئول

بینید یك ماری در روید میاز بین ببرد؟ چون باعث هلاكت او است. شما اگر دارید در بیابان راه می
مین رود ولی اگر هرود حق ندارید او را بكشید، بیابان است و حیوان دارد برای خودش میبیابان می

شود اگر همین مار گویند واجب است بكشید چون باعث هلاكت میحیوان آمد در منزل و در اتاق می
شود. این جا واجب است ولی آن جا نهی شده است، چرا؟ آمد در باغ باید بكشید باعث هلاكت می

مجرای تكوین كند از چون در آن جا كاری به شما ندارد، كاری به شما ندارد، دارد زندگی خودش را می
كه برای او ترسیم شده تخطّی نكرده، تخطّی آن جایی است كه از لانه بیرون بیاید وارد شود در و مرامی

شهر و بیاید در خیابان و در خانه، این جا كه آمد این جا تخطّی كرده و این جا باید او را از بین برد ولی 
او را بزنید بكشید حق ندارید، حیوانی  اگر نه در جای خودش است در كوه فرض كنید حقّ ندارید

است، خدا برای او زندگی قرار داده عمری قرار داده برای او یك مسیری قرار داده مرامی قرار داده، 
تواند آن را از بین ببرد و همین طور این مسئله، مسئله بسیار مهمّی است كه در مسائل انسان نمی

آید كه همان طوری كه عرض كردم انشاءاللَه در جای می اجتماعی خیلی این قضّیه برای انسان پیش



_______________________________________________________________________________________________________ 
26 

عرفت پردازم بسیار مسائل مسائل دقیقی است كه دیدگاه اهل مخودش بنده به این مسائل انشاءاللَه می
كند كه هر چیزی در جای و توحید را كه همان منطبق با دیدگاه شرع و تكلیف هست كاملًا روشن می

ی خودش حركت كند به جای دیگر و انتقال پیدا كند آن موقع مسئله و خودش نیكو است و اگر از جا
خدا رائحه گل كند فلذا من به آن شخص گفتم كه نه اشتباه است در دیدگاه ولیتكلیف دیگری پیدا می

رائحه گل است و روایح غیرمناسب آن روائح نامناسب است و ناپسند است و خب ما این را مشاهده 
ن، مگر بالاتر از دیدن هم دلیل دیگری هم هست مرحوم آقا از بوی گل خوششان كردیم غیر از آمی
 آمد مثل ما، نه این كهآمد بزرگان، اولیا و از بوی بد بدشان میمی
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بگذار باشد این حالا باشد!! چون این از ناحیه خدا است!! بگذار باشد، نه اتفّاقاً ایشان خیلی  
 كردند و بهترین ....عطرها را انتخاب میتر بودند و بهترین هم حسّاس
حتّی مرحوم آقای حدّاد هم همین طور ولی مرحوم آقا هم ایشان در این قضیه خیلی بیشتر  

بودند خیلی در این زمینه در رعایت و حسن سلیقه و در انتخاب بین روائح و اینها ... همیشه عطرهای 
كردند از این عطرهای اصلا ایشان استعمال نمی بسیار خوش بو و طبیعی نه از این عطرهای مصنوعی

كردند مشك بود، عنبر بود، گل یاس بود، رازقی بود، عطر مصنوعی و ... همه عطرهایی كه استعمال می
دید، همه اصلًا اصلی ایشان عطر گل محمّدی بود كه همین عطر كاشان است و هر كسی ایشان را می

شنیدم كه افرادی كه پشت سر هستند شدند من میشان رد میكردند وقتی كه از یك جا ایتعجّب می
شدیم مسیحی هم بودند مسیحی و فلان ای كه رد میگفتند آقا عجب بوی خوبی دارد از یك كوچهمی

و همان زمان سابق و اینها اصلًا مشهود بود، حركتشان لباسشان خب باید هم این طور باشد باید این 
ول خدا مربوط به عطر بود آخر این كه پیغمبر ما است واقعاً عجیب طور باشد، یك سوم مصارف رس

دهند یك افكار و یك مسائلی ها اصلًا مغزشان را از دست میبینید بعضیاست كه انسان چطور اصلًا می
گیری این كه دیگر پیغمبر ما است اسوه ما است این كه باید كنند، بابا اگر به آن ایراد میرا مربوط می

خواهد به آن طرف توجّه كند به او تأسّی كرد پس بنابراین این كه هست كه انسان باید اگر مینسبت 
های الهی صرف نظر كند غلط خواهد از دنیا بگذرد باید از نعمتخواهد راه خدا را برود، اگر میاگر می

 محض است، محض، محض.
دانم این قدر وه كرمو ... نمیمیوه مطلوب و مورد توجه را نباید خورد بعد فرض كنید كه می 

و اندازه از این را باید انسان بخورد كه تا اینكه بتواند در این مسیر حركت كند، خیلی احمقانه است از 
فرض كنید كه از روائح طیب و اینها نباید استفاده بشود باید فرض كنید من این كه البتّه راجع به این 

دهم انشاءاللَه در جلسه بعد هم بینید دارم بیشتر توضیح میقضیه قبلًا صحبت كردم ولی این كه می
ای است كه به غلط در خیلی از اذهان جا افتاده و دهم به خاطر این است كه این یك مسئلهتوضیح می

واقع شده كه طی این مسیر مساوی با این گونه تصرّفات است این غلط است و البته خب در این زمینه 
شود شی كه از بزرگان در بعضی از موارد دیگر به عنوان دلیل و شاهد آورده میمطالب دیگری هست، رو

شود كه ممكن است با این قضیه مخالفت داشته باشد و اینها و رفع بین تضاد و اگر تضادّی مشاهده می
 اینها انشاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد برای مجلس آینده. انشاءاللَه.


